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بســیار مشکل است. کسانی که مأخذ آنها را آثار 
دانشــمندان قبل از اســلام می دانند، در نشان 
دادن مأخــذ دچــار هفوات شــده اند و به صرف 
وجــود الفاظ مشــابه تحقیقات عمیــق علما ی 

مسلمان را به دیگران نسبت داده اند. 
او ســرآغاز پیدایــش عرفــان را اوایل اســلام 
می دانــد و می گوید: »در اوایل اســلام، خواص 
از اصحاب به متابعت از پیغمبر و تعالیم مقدسه 
اســلام به اعراض از عالم ماده و عالم اجسام به 
زهــد و ورع و تصفیــه نفس گرایش پیــدا کردند 
و رئیــس این جماعت بعــد از پیغمبــر علی بن 
ابی طالب بود. لــذا اهل توحید او را خاتم ولایت 
محمدیــه)ص( می دانند... پایه تصوف و منشــأ 

پیدایش عرفــان همین گرایش به زهد 
و تقوی و اعراض از مشتهیات نفسانیه 

است.«
استاد مستشرقین را شایسته تدوین 
تاریخ عرفان نمی داند و علت آن را عدم 
آشنایی کامل ایشــان به مذاق قرآن و 
عدم انس آنها با اخبار و آثار اســلامی 
می داند. به نظر وی عــدم اعتقاد آنها 
به صحت مبانی دین حنیف اســلام، 
خود ســد بزرگی اســت برای آشنایی 
کامل آنهــا با معارف دینی. یکی دیگر 
از علل اشــتباه و خطای آنهــا در ارائه 
مأخذ برای عرفان و تصوف و عدم غور 
در معارف اســلامی که منشــأ واقعی 
عرفــان علمی و عملی اســت، اعتقاد 
آنها به حقانیت بقا ی دین مســیح)ع( 
و عــدم اعتقــاد بــه خاتمیــت و نبوت 

حضــرت محمد بن عبدالله)ص( اســت که این 
دانشمندان نخواســته اند تصدیق کنند شریعت 
اســلام مبــدأ این همــه تحولات فکری اســت. 
تصوف به معنای حقیقی شرح و توضیح معارف 

قرآن و حدیث در اصول و عقاید است. 
بــه نظر وی تدویــن تاریخ فلســفه و تصوف و 
کیفیت تطــور ایــن دو علم در جهان اســلام از 
عهده غیروارد به مبانی فلسفی و عرفانی ساخته 
نیست. لذا تدوین تاریخ فلسفه و عرفان در ایران 
و تحقیــق در عقاید و آرا ی حکما و عرفای ایرانی 
از عهده مستشرق یا محقق غربی طالب تحقیق 

در رشد فلسفه در ایران خارج است. 
در عرفان عملی و نظری مسائل مشترکی بین 
عرفا و فلاســفه در کتب آنها مطرح شــده است. 
از جملــه اصالت وجــود، واقعیــت آن و وحدت 
حقیقت وجود که از مبانی علم الهی است. عرفا 
و صوفیــه در تحریر و تالیف مباحث عرفانی و در 
مقام تحقیق و تبیین مسائل عرفانی، کتب خود 
را به ســبک کتب فلسفی تصنیف کرده اند. و در 
مقام تعلیــم مباحث علمی کثیــری از محققان 
صوفیــه در مکتب های فلســفی، قبــل از تعلیم 
عرفان و تصوف به قرائت کتب حکمی فلاســفه 
می پرداختند؛ ســپس شــروع به قرائت تصوف 
می کردند. لذا اکثر محققــان صوفیه از حکمت 
نظری و فلسفه بحثی اطلاع کافی داشتند و چه 
بسا از عهده تدریس مشکل ترین کتب فلسفی از 

قبیل شفا و اشارات برمی آمدند. 
لذا شاید از نظر استاد، تاریخ عرفان اسلامی 
هیچ گاه جدا از تاریخ فلســفه اسلامی نباشد اما 
در تدویــن تاریــخ حکمت و عرفان اســلامی، از 
سویی باید به این ارتباط تنگاتنگ نظر داشت و 

از سوی دیگر به وجوه تمایز آنها. 
در تاریخ عرفان اسلامی استاد به ابن عربی و 
مکتب وی توجه خاص دارد. از دیدگاه آشتیانی، 

ابن عربی از حیث سعه معلومات و قدرت اندیشه 
و تفنن در تفکر به نحوی است که محققان از عرفا 
قهرا زیر چتر تعالیم او قرار دارند. او در احاطه به 
آرا  و عقاید و مطالعات عمیق در مشارب مختلف 
عرفان کم نظیر اســت و درک تعالیم عرفانی وی 
کار هر کســی نیســت. ابن عربــی از موفق ترین 
عارفان در تحریر مکاشــفات عرفانی با اســلوبی 
دقیــق و جامع الاطراف اســت. او با دقت اصول 
کلیه عرفانی را در کتاب مبسوط فتوحات تحریر 
و فروع و مســائل مختلف را بدان مرتبط ساخته 
اســت. فصوص الحکم نیــز با مهارتــی کم نظیر 
تالیف شــده و بهترین کتاب درســی محســوب 
می شود و از بین شرح های متعدد که متجاوز از 
۱0 شــرح است، شرح علامه قیصری 
از حیــث تشــریح مشــکلات کتاب و 
تحقیق و تصرف در عویصات در ردیف 

کتب درسی قرار گرفته است. 
مسئله بسیار مهمی که آشتیانی به 
آن توجه می دهد که در تالیف و تدوین 
تاریخ فلســفه و عرفــان مخصوصا در 
چهار قرن اخیر باید لحاظ شود، نحوه 
تدریس عرفان است. متصدی تدریس 
عرفان چه کســانی بوده اند؟ آیا کتب 
صوفیــه مثل فصوص و شــرح های آن 
و کتاب تمهید القواعد و شــرح مفتاح 
یــا مصباح الانس  صدرالدیــن قونوی 
فنــاری را همــان حکمــا و فلاســفه 
تدریــس می کرده انــد؟ یــا همچــون 
اعصار گذشــته جماعتــی مخصوص 
متصدی تدریس این رشــته از معارف 

اسلامی بوده اند؟ 
به نظر وی اســاتید عرفان در حکمت مشا ء و 
اشــراق و حکمت متعالیه آخوند ملاصدرا استاد 
ماهر بودند؛ لذا بر بسیاری از شارحین ابن عربی 
کــه در افکار فلســفی تضلعی نداشــتند، مزیت 
و تفوق دارند. آشــتیانی این امــر را دلیل بر این 
می داند که در این دوره عرفان و تصوف در ایران 
و در حوزه اصفهان با توجه تام تدریس می شــده 
اســت و بزرگ ترین اساتید و مستعد ترین تلامیذ 
به تدریس و تدرس آن ســالیان متمادی مشغول 

بوده اند که غالبا از وجود آنها بی اطلاعیم. 
آشــتیانی به عنوان یک حکیــم صدرایی به 
عرفان وحدت وجودی ابن عربی به عنوان یکی 
از مبانی حکمــت متعالیه توجه خــاص دارد و 
در آثار عرفا و شــارحین ابن عربی تحقیق و غور 
عمیق کرده است و تالیف شرح ارزنده و مفصل 
ایشان بر مقدمه قیصری، از همین قبیل است 
که بــه نوبه خود بی نظیر اســت. امــا علاوه بر 
تالیف مســتقل در این زمینه در مســیر احیا ی 
سنت عرفان اســلامی و آمادگی و زمینه سازی 
طرح تدویــن تاریخ عرفان اســلامی )همچون 
فلسفه اســلامی( استاد آشــتیانی به تصحیح 
آثــار ارزنده عرفای مســلمان می پــردازد؛ از آن 
جمله اســت: تصحیح و تحقیق اصول المعارف 
فیــض کاشــانی، تصحیــح و تحقیــق و مقدمه 
بــر تمهید القواعــد و تصحیح و تحقیق شــرح 
فصوص الحکــم جنــدی، تصحیــح و تحقیــق 
رســاله النصوص قونوی با تعلیقات میرزاهاشم 
اشــکوری، تصحیــح و تحقیق شــرح فصوص 
قیصری و رسایل توحیدی قیصری و قره العیون 
ملااحمد نراقی و مکاتبات عرفانی ســیداحمد 
حائری و شیخ محمدحسین غروی و تصحیح و 
تحقیق مشــارق الدراری که مورد اخیر را استاد 

از بهترین آثار خود می داند. 

شرح مقدمه بر فصوص الحکم

قیصری ▪
۹۹۸▪صفحه ▪

»فصوص الحکم« دو بخش دارد؛ یکی مقدمه که اصول 
مطالب عرفان نظری است که برای ورود به بخش دوم لازم 
است و دیگری شرح متن کتاب فصوص الحکم. این کتاب 
شرح آن بخش اول یعنی مقدمه است که قیصری خود آن 
را اضافه کرده، نه اینکه از محی الدین باشد. هدف آن بیان 
مطالب ضروری و پایه ای عرفان نظری اســت که برای فهم 

مطالب کتاب لازم است آنها را بدانیم. 

هستی از نظر فلسفه و عرفان

بوستان▪کتاب ▪
۳۴۸▪صفحه ▪

نویســنده در این کتاب، در مســائل پیچیده اعتقادی 
به کلمات رســیده از طریق وحی، اشــاره و در مطالبی که 
مورد خدشه و حمله اشخاص بی اطلاع از رموز فلسفه واقع 
شــده، به   اقوال بزرگان از فقها و اصولیون استشــهاد کرده 
است و سعی داشته مبانی ذوقی عرفانی را برهانی کرده و 
از مطالــب عرفانی مربوط به مباحث این کتاب، آنچه را که 

با براهین  موافق  دیده،   نقل کند. 

نقد تهافت غزالی

بوستان▪کتاب ▪
۵۵۶▪صفحه ▪

ســید جلال الدین آشــتیانی در این کتاب با نقد و رد 
برخــی نظریــات غزالی، تصریــح می کند کــه غزالی به 
جان و عمق فلســفه راه نیافته و اوهامــی به هم بافته و با 
آنها جنگیده اســت؛ اگر نزد اســتادی زبردســت فلسفه 
می خواند و اشــعری گری خود را به کنــاری می نهاد، به 
عمق فلســفه می رسید و آن گاه چنین اشتباهی از او رخ 

نمی داد.

4

5

6

 آشتیانی شخصیت 

برجسته حوزه فلسفه 

اسلامی در دوره ای 

از تاریخ فلسفه ظهور 

می کند و می درخشد 

که فلسفه و علوم عقلی 

در حوزه های علمیه و 

دانشگاه ها رو به افول 

می نهد، در حوزه ها 

تکفیر شده و علوم 

منقول جایگزین آن 

می شود و در دانشگاه ها 

به تحجر و کهنگی 

متهم شده و جریان 

روشنفکری و غرب زدگی 

جای آن را می گیرد


